
برمیگردیـم بـه اونجایـی کـه اروپایـی ها بـه دلایل 
بشردوسـتانه و دموکراتیـک، میلیـون هـا آدمـی رو 
از کلمـب و رفقـاش، آمریـکا رو دیـده  کـه قبـل 
دسـت  کـف  عیـن  رو  پایینـش  و  بـالا  و  بـودن 
بـودن،  آدم  سـنگین  مسـئولیت  از  میشـناختن 
معـاف کـردن! در نتیجـه وقتـی اونهـا رو آدم بـه 
عنـوان  بـه  رو  کلمـب  کریسـتف  نیاریـم  حسـاب 
کاشـف سـرزمین نـو معرفـی میکنیـم. ازون روز به 
بعـد، سـرزمین نـو کـه انـدِ همه چیـز بود مدرسـه 
ی حقـوق بشـر و تمـدن رو تـو حلـقِ سـیاه هـا 
و زرد هـا و سـرخ هـا و سـبزه هـا راه انداخـت...

آمــریکــاوقتی
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وقتی از خون جوانان ایران، .

ی شوند
لاله ها رنگین م

سلام رفیق.13 آبان، تاریخی که دستای جریان دانش آموزی و 

دانشجوییِ آرمان خواهِ ایرانی رو به آفتاب میرسونه؛گرامی و بارانی باد.

اونجا که مادران و پدران وطن، شبیه فرانک و آبتینِ آخرین داستان، 

جوهره ی دادخواهی کاوه رو به وجود دختران و پسرانشون سرازیر میکنن و اونجا که فرزندان،

مامِ حقیقت جویی میشن یعنی امید در سربالاییِ سبز خودش قرار گرفته؛

ت جمشید رو دزدیدن؛ اونجا که 
اما یه کم بریم اون طرفِ گود رو تماشا کنیم: اونجا که تیکه های تخ

به اسم دموکراسی، علم از آسمون سقوط کرد؛ اونجا که از جونِ جوونه های میهن 

ت؛ اونجا که سعی می کردن تا قبل از رسیدنِ دانشجوها، کاغذ های بشر دوستیشون رو 
گ گرف

ما، انار رن

آتیش بزنن تا بوی باروتِ تمدن سازی هاشون لو نره؛ اونجا که معنی فتوت و فتنه رو

ت از آبی آسمون بچه ها، 
به هم پیچوندن و اونجا که از خونِ حرم اندودِ وطن، لاله دمید. تو، هربار، برای صیان

مأمور شدی که رنگ های روزگار رو تفکیک کنی و از بچه ها طلایه داران محبت، غیرت

و شرف بسازی.

دوستِ خوب، من؛ به سبزی باقی بمان و بساز که 13 آبان ها پیش روست؛ باقی بمان که 
خاکت در حال وضوست.
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